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وقتی این ســـؤال مطرح می‌شـــود که دولت چهاردهم چگونه دولتی است، باید 
متوجه بود که گرانیگاه این ســـؤال، بیش از آنکه متوجـــه خود دولت چهاردهم 
یا پزشـــکیان باشـــد، باید متوجه جامعه باشـــد. زیـــرا این جامعـــه ایرانی بود که 
پـــس از مدتی بی‌توجهـــی به صنـــدوق رأی، یا آنچـــه اصطلاحاً  قهـــر با صندوی 
رأی خوانده می‌شـــود، دوباره به این ســـازوکار مردمســـالارانه روی خوش نشـــان 

داد و تحولی در نظـــام حکمرانی رقم زد.
بـــه طور کلـــی جامعه انســـانی موجودیتی زنـــده و پویا اســـت و بـــه دلیل همین 
پویایـــی، رفتارهایـــی از آن دیـــده می‌شـــود کـــه قابـــل پیش‌بینـــی نیســـت. به 
همین دلیـــل بود که رفتـــار جامعه ایران در دوره جنگ تحمیل شـــده از ســـوی 
رژیـــم صهیونیســـتی، متفـــاوت با آن چیـــزی بود کـــه برخی از جامعه شناســـان 
و روشـــنفکران ایرانـــی پیش‌بینـــی می‌کردنـــد. جامعه شناســـان و روشـــنفکران 
براســـاس آموزه‌هـــا و آموخته‌های خود و بـــا تکیه بر نظریه‌های علمی، ســـعی در 
تبیین یـــا پیش‌بینی رفتـــار ایرانیان هنگام بروز بحران‌ها داشـــتند. این دســـته 

از دانشـــوران علوم انســـانی، با تکیـــه بر یافته‌هـــای پژوهش‌ها و 
نظرســـنجی‌ها و قـــراردادن ایـــن یافته‌هـــا درون چهارچوب‌های 
نظری، به درســـتی پیش‌بینـــی کردند که در صورت بـــروز بحران، 
پیوســـتگی جامعـــه ایرانـــی در معرض تهدیـــد قـــرار دارد. از نظر 
علمی ایـــن یافته‌ها درســـت بود، امـــا آنچه باعث نادرســـتی این 
پیش‌بینی‌هـــا یا برآوردهـــای پیشـــینی علمی و جامعه شناســـانه 
شـــد، دو واقعیت بـــود. اول؛ زنـــده و پویا بودن جامعه انســـانی، 
اعـــم از اینکه این جامعه ایرانی باشـــد یا جامعه‌ای در یک کشـــور 
غربی و دوم، این مســـأله که اساســـاً علوم انســـانی امری پسینی 
هســـتند و نظریه‌هایـــی کـــه در علـــوم انســـانی مطرح هســـتند، 
عمومـــاً پس از وقـــوع یک رویداد یا پس از وقـــوع یک پدیده ارائه 
می‌شـــوند. ایـــن نظریه‌ها قصد دارنـــد رویدادهـــا و فرآیندهایی را 
توضیـــح دهنـــد که پیشـــتر اتفـــاق افتاده‌انـــد و به همیـــن دلیل 
اســـت که در علوم انسانی، نظریه‌ها »پســـینی« قلمداد می‌شوند، 
یعنـــی پس از وقـــوع یک رویـــداد یا تغییر ســـعی دارنـــد چرایی و 
چگونگـــی وقـــوع آن رویداد یـــا تغییـــر را توضیح دهنـــد و تبیین 
کنند. به همین دلیل اســـت که عموما نظریه‌های علوم انســـانی 
کـــه می‌خواهند رفتارهـــای جامعه انســـانی را توضیـــح دهند، به 

نـــدرت می‌تواننـــد پیامدهای آتی را به درســـتی و دقیـــق توضیح دهنـــد. به طور 
اجمالـــی، می‌تـــوان گفت این دو عامـــل، باعث شـــده‌اند تا بـــرآورد و پیش‌بینی 
اندیشـــمندان ایرانی مبنی بـــر نگرانی آنان از رفتارهای واگرایانـــه ایرانیان هنگام 
وقوع بحرانی چون تجاوز رژیم صهیونیســـتی نادرســـت از کار در بیاید. به همین 
دلیـــل، به رغم ایـــن پیش‌بینی‌های توأم بـــا نگرانی و اضطراب، جامعـــه ایرانی با 
وجـــود تجربه مشـــکلات اقتصادی و اجتماعـــی مانند تورم چند ســـاله، یا تحمل 
ناترازی‌هـــای برق و گاز و آب، بـــاز ترجیح داد همگرایی پیشـــه کند و هنگام بروز 

دشـــمن خارجی، انســـجام داخلی را حفـــظ و تثبیت کند.
دلیـــل ارائه ایـــن توضیح نســـبتاً طولانـــی این اســـت که همـــواره در هـــر کاربرد 
نظریه‌هـــا برای توضیح یـــک واقعیت اجتماعـــی، باید ناتوانی نســـبی نظریه‌ها و 
چهارچوب‌هـــای تئوری بـــرای پیش‌بینی یـــا توضیح قطعی هر پدیـــده اجتماعی 
را لحاظ کرد. در ادامه این نوشـــتار، تلاش شـــده اســـت این مســـأله نشان داده 
شـــود که چطور در محیط‌های انســـانی و اجتماعی، گاه اساساً عکس آن چیزی 

اتفـــاق می‌افتـــد کـــه در نظریه‌ها پیش‌بینی می‌شـــود.
بـــه همین منظـــور، در این جا تلاش شـــد از یک چهارچوب نظـــری برای توضیح 
رفتار مردم ایران در انتخابات ریاســـت جمهوری 1403 اســـتفاده شود. البته لازم 
به ذکر اســـت کـــه این نظریه عمومـــا در حوزه‌های اجتماعی بکار برده می‌شـــود، 
حال آنکه در اینجا تلاش شـــده اســـت از این نظریـــه که رویکرد و 
ماهیتـــی اجتماعی دارد، بـــرای توضیح رفتار سیاســـی ایرانیان در 

انتخابات ســـال 1403 استفاده شود.
اســـتفاده از نظریـــه جامعـــه شناســـی »رابـــرت مرتـــون« جامعـــه 
شـــناس شـــهیر آمریکایی برای توصیـــف وضعیت سیاســـی ایران 
در انتخابـــات ســـال گذشـــته می‌تواند جالـــب توجه باشـــد. این 
جالب بودن وقتی بیشـــتر می‌شـــود که دریابیم آنچه در انتخابات 
ســـال گذشـــته اتفاق افتاد، عملاً عکس آن چیـــزی بود که رابرت 
مرتون، جامعه شـــناس آمریکایی پیش‌بینی کـــرد. باز هم لازم به 
توضیح اســـت که نظریه مرتون برای حوزه اجتماعی، و اختصاصاً 
حـــوزه بزه‌هـــا و ناهمنوایی‌هـــای ارزشـــی و رفتـــاری بـــا ارزش‌ها و 

هنجارهـــای پذیرفته اجتماعـــی کاربرد دارد.
یک نظریه بســـیار مطـــرح در جامعه شناســـی، »نظریه فشـــار« یا 
»نظریه آنومی« رابرت مرتون اســـت. رابرت مرتـــون در این نظریه 
کـــه خود حاصـــل پژوهش‌هـــای میدانـــی در محیط‌های شـــهری 
آمریـــکا در قـــرن گذشـــته بوده اســـت، اینطـــور بیـــان می‌کند که 
اساســـاً یک جامعه خاص، افراد و انســـان‌های موجـــود در خود را 
برای »رســـیدن به اهداف« مشـــخصی »تحت فشار« قرار می‌دهد. 
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 آنچه در انتخابات 
1403 رخ داد این 

بود که مردم ایران 
درعوض پشت کردن 

دوباره به صندوق 
رأی، و به جای اینکه 

درقبال انتخابات 
به عنوان سازوکار 

مردمسالارانه انتقال 
قدرت، روش دیگری را 
انتخاب کنند، باز هم 
روش مردمسالارانه را 

برگزیدند
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